
 1سایه های مخفی

 

وقت ی ، خصچگونه است که گاهی در ارتباط با آدم های ظاهرا فهمیده و البته ظاهرا متش م، شاید می پرسی

 ... !!میاساسا حرف هایی می زنند یا نظراتی می دهند که شک می کن م، ت وارد می شویمیمیکمی از باب ص

ف ه ا را این حر، آدم چطور به خودش اجازه دادآخر این  که: مانکه به گوش و همه ی حواس ماننه به خود

چط ور  ت وهین کن د!! ی ا دیگ ران گونه به من تحویل من بدهد؟! چطور توانست این طور قضاوت کند یا این

 توانست این سخن را به زبان جاری کند؟! آیا واقعا این رفتار او بود؟! ...

اما  کرده!! نماکه این حرف آنها ناراحت مییا لااقل ابراز کن مجوابشان را بدهی محتی گاهی می خواهی

 کم جنبه بودن! ! قضاوتِمقضاوت غلط دیگری را مقدمه سازی کنیم، احتمال می دهی

ی ا  ااز ای ن ح رف ه  م! همچون قاشقی در عسل!! اما به راحت ی ه م نم ی ت وانیمواقعا گیر می کنی

 احساسِ خوبی نیست!داریم! سردرگمی هم ! حق مبگذری رفتارشان

 م! ...یواقعیتی نه چندان آشکار را یادآوری کن اکنون

ی ام و نس خه یم این واقعیت را به همه ی موقعیت ه ا تعم یم ده یالبته روشن است که نمی خواه

 شرایط پاسخ می دهد! برخی م این شکل از تحلیل هم در یم بگوییاما می توان میبپیچیکسان 

ث ر خیلی هایشان به زحمت و بعض ی هایش ان ب ر ا! ندنیست مهمه ی آدم ها آن چیزی که می بینی

، ص بودنمتشخ، محترم بودن، دوست بودن مثلآنچه را می خواهند باشند نمایش می دهند.  ،تمرکز و تکرار

وند: بازنده می ش  تعدادی برنده و تعدادی، اما در دو آزمون !متدین بودناهل تدبیربودن و حتی ، با وقار بودن

 ! تمیمیصو آزمون  زمانآزمون 
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و یا اگر ب اب ص حبت را ب از  مزمان طولانی ای را بنشینی، یگاه یعنی اگر با همین آدم به جای گاه

نگاهی به زندگی دارد که اگر سال ها ب ا ه م در ی ک  م، ناگهان می بینیمو کمی راحت تر مأنوس شوی مکنی

ان را م و کار مانه احوال پرسی کن یمحترمم، ولی هر بار که همدیگر را می بینی مموسسه یا اداره همکار باشی

 برد!  مبه ذره ای از آن نوع نگاه پی نخواهی مبریبپیش 

نگاهی که گاهی هم راه  ؛نگاهی است که همیشه مخفی کرده است ،به زندگی او البته بخشی از نگاه

محت رم روزی  که ای ن آدمِ محتی باور نمی کردی ما... گاهی و حتی خشونت است!! ، کینه، خشم، با حسادت

در حالی که می خندد و ب ه ظ اهر ش وخی  ماما می بینی ،استفاده کند "تو"از لفظ  "شما"به جای کلمه ی 

باشد احساس  ماناگر حواسو ، ن می کشد! و البته هنوز می خنددجَبه لَ -ببخشید  - را مانمی کند شخصیت

 شاید پرواز کند! ... و اگر ادامه دهد که سبک می شود ممی کنی

 ماین حرف ها را دارد با کدام بخش وجودش می گوی د آرام ت ر خ واهی م! اگر بفهمیمچاره ای نداری

 فرام وشباز هم احساس بد کثیفی را نمی توان ب ه راحت ی  پاک کنیم،لجن را  اگر بتوانیم انهشد ولی متأسف

 کرد ...!

 ط ورآدم ها این بعضی چرا ، م! یعنی این قسمت را کهیم کاری کنیی نمی توانلاز اینجا به بعد را خی

آدم ه ایی ...  و سوالاتی از این قبی ل! ...دارند!  آزار دهنده ایهستند؟ چرا بعضی هایشان این قدر درون بد و 

 ! مگر آنکه ...مدرگیرشان شوی مهم هستند! خیلی هم نمی توانی ماهستند که این گونه اند! در اطراف 

 !ن نوشتمتاراه کار نهایی ام را برای شاید روزی

... حالا اگر روزی متوجه شویم که این قبیل افراد فقط در حضور ما چنین نیستند و بدون آنکه ب اورکنیم در 

 نبود ما سرعتی بیشتر در آسیب به ما دارند ...! دیگر خیلی اذیتتان نمی کنم! ...

 


